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مقدمه

يشوای دوم جهان تشع كه نخستن موه وند فرخنده علی (عليه السلام) با دختر گرای يامبر اسلام (صلّی
الله عليه وآله) بود، در نيمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدينه ديده به جهان گشود.(1)

حسن بن علی (عليه السلام) از دوران جد بزرگوارش چند سال بيشتر درك نكرد زرا او قريبا هفت سال بيش
نداشت كه يامبر اسلام بدرود زندگی گفت.

پس از درگذشت يامبر (صلّی الله عليه وآله) قريبا سی سال در كنار پدرش امر مومنان (عليه السلام) قرار
داشت و پس از شهادت علی (عليه السلام) (در سال 40 هجری) به مدت 10 سال امامت امت را به عهده داشت

و در سال 50 هجری با توطئه معاويه بر اثر مسموميت در سن 48 سالگی به درجه شهادت رسيد و در قبرسان
«بقع» در مدينه مدفون گشت.

 

فرياد رس محرومان

در آن اسلام، ثروتمندان، مسئوليت سنگينی در برابر مستمندان و تهيدسان اجتماع به عهده دارند و به حكم
وندهای عمق معنوی و رشه‏های برادری دينی كه در ميان مسلمانان بر قرار است، بايد همواره در امن
نيازمندهای محرومان اجتماع كوشا باشند. يامبر اسلام (صلّی الله عليه وآله) و يشوايان دينی ما، نه نها

سفارشهای مؤكدی در ان زمينه نموده‏اند، بلكه هر كدام در عصر خود، نمونه برجسه‏ای از انساندوستی و ضعيف
نوازی به شمار ی‏رفند.

يشوای دوم، نه نها از نظر علم، قوی، زهد و عبادت، مقای برگزيده و مماز داشت، بلكه از لحاظ بذل و
بخشش و دسگری از بيچارگان و درماندگان نز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود. وجود گرای آن حضرت آرام

بخش دلهای دردمند، پناهگاه مستمندان و تهيدسان، و نقطه اميد درماندگان بود. هچ فقری از در خانه آن



حضرت دست خالی برنی گشت. هچ آزرده دلی شرح ريشانی خود را نزد آن بزرگوار بازگو نی‏كرد، جز آنكه
مرهی بر دل آزرده او نهاده ی‏شد. گاه يش از آنكه مستمندی اظهار احتياج كند و عرق شرم برزد، احتياج او را

برطرف ی‏ساخت و اجازه نی‏داد رنج و مذلت سؤال را بر خود هموار سازد!
«سوطی» در ارخ خود ی‏نويسد: «حسن بن علی» دارای امتيازات اخلاقی و فضائل انسانی فراوان بود، او

شخصيتی بزرگوار، بردبار، باوقار، متن، سخی و بخشنده، و مورد سايش مردم بود.(2)

 

 

نكه آموزنده

امام مجتی (عليه السلام) گاهی مبالغ توجی ول را، يكجا به مستمندان ی‏بخشيد، به طوری كه مايه شگفت
واقع ی‏شد. نكه يك چنن بخشش چشمگر ان است كه حضرت مجتی (عليه السلام) با ان كار برای

هميشه شخص فقر را ی نياز ی‏ساخت و او ی‏توانست با ان مبلغ، تمام احتياجات خود را برطرف نموده و
زندگی آبرومندانه‏ای تشكل بدهد و احياناً سرمايه‏ای برای خود تهيه نمايد. امام روا نی‏ديد مبلغ ناچزی كه خرج
يك روز فقر را بسختی امن ی‏كند، به وی داده شود و در نتيجه او ناگزر گردد برای امن روزی بخور و نمری،

هر روز دست احتياج به سوی ان و آن دراز كند.

 

 

خاندان علم و فضيلت

روزی عثمان در كنار مسجد نشسه بود. مرد فقری از او كمك مالی خواست. عثمان پنج درهم به وی داد. مرد
فقر گفت: مرا نزد كسی راهنمای كن كه كمك بيشتری به من بكند. عثمان به طرف حضرت مجتی و حسن بن

علی (عليه السلام) و عبدالله جعفر، كه در گوشه‏ای از مسجد نشسه بودند، اشاره كرد و گفت: نزد ان چند نفر
جوان كه در آنجا نشسه‏اند برو و از آنها كمك بخواه.

وی يش آنها رفت و اظهار مطلب كرد. حضرت مجتی (عليه السلام) فرمود: از ديگران كمك مالی خواستن، نها
در سه مورد رواست: «ديه‏ای (خونبها) به گردن انسان باشد و از رداخت آن بكلی عاجز گردد، يا بدهی كمر شكن
داشه باشد و از عهد رداخت آن برنيايد، و يا فقر و درمانده گردد و دستش به جای نرسد. آيا كدام يك از اينها

برای تو يش آمده است؟» (3)
گفت: اتفاقا گرفاری من يكی از همن سه چز است. حضرت مجتی (عليه السلام) پنجاه دينار به وی داد. به

روی از آن حضرت، حسن بن علی ع چهل و نه دينار و عبدالله بن جعفر چهل وهشت دينار به وی دادند.
فقر موقع بازگشت، از كنار عثمان گذشت. عثمان گفت: چه كردی؟ جواب داد: از تو ول خواستم تو هم دادی،

ولی هچ نرسيدی ول را برای چه منظوری ی‏خواهم؟ اما وقتی يش آن سه نفر رفتم يكی از آنها (حسن بن



علی) در مورد مصرف ول از من سوال كرد و من جواب دادم و آنگاه هر كدام ان مقدار به من عطا كردند.
عثمان گفت: ان خاندان، كانون علم و حكمت و سرچشمه نيكی و فضيلند، نظر آنها را كی توان يافت؟ (4)

 

بخشش ی نظر

حسن بن علی (عليه السلام) تمای توان خويش را در راه انجام امور نيك و خداپسندانه، به كار ی‏گرفت و اموال
فراوانی در راه خدا ی‏بخشيد. مورخان و دانشمندان در شرح زندگانی رافتخار آن حضرت، بخشش ی سابقه و

انفاق بسيار بزرگ و ی نظر ثبت كرده‏اند كه در اريخچه زندگانی هچ كدام از بزرگان به چشم نی‏خورد و نشانه
ديگری از عظمت نفس و ی اعنای آن حضرت به مظاهر فريبنده دنيا است. نوشه‏اند:

«حضرت مجتی (عليه السلام) در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارای خود را در راه خدا خرج كرد و سه بار
ثروت خود را به دو نيم قسيم كرده و نصف آن را برای خود نگهداشت و نصف ديگر را در راه خدا بخشيد.» (5)

 

كمك غر مسقيم

همت بلند و طبع عالی حضرت مجتی ع اجازه نی‏داد كسی از در خانه او نا اميد برگردد و گاه كه كمك مسقيم
مقدور حضرت نبود، به طور غر مسقيم در رفع نيازمندهای افراد كوشش ی‏فرمود و با تدابر خاصی گره از

مشكلات گرفاران ی‏گشود. چنانكه روزی مرد فقری به آن بزرگوار مراجعه كرد و درخواست كمك نمود. اتفاقا در
آن هنگام امام مجتی ع ولی در دست نداشت و از طرف ديگر از اينكه فرد تهيدستی از در خانه‏اش نااميد برگردد،

شرمسار بود، لذا فرمود:
- آيا حاضری تو را به كاری راهنمای كنم كه به مقصودت برسی؟

- چه كاری؟
- امروز دختر خليفه از دنيا رفه و خليفه عزادار شده است، ولی هنوز كسی به او تسليت نگفه است، نزد خليفه

ی‏روی و با سخنانی كه به تو ياد ی‏دهم، به وی تسليت ی‏گوی، از ان راه به هدف خود ی‏رسی.
- چگونه تسليت بگويم؟

- وقتی نزد خليفه رسيدی بگو: «الحمدلله الذی سترها بجلوسك علی قبرها و لا هكها بجلوسها علی قبرك.»
(حاصل مضمون آنكه: حمد خدا را كه اگر دخترت يش از تو از دنيا رفت و در زر خاك پنهان شد، زر سايه پدر

بود، ولی اگر خليفه يش از او از دنيا ی‏رفت، دخترت پس از مرگ تو دربدر ی‏شد و ممكن بود مورد هك حرمت
واقع شود.)

مرد فقر به ان ترتيب عمل كرد.
ان جمله‏ های عاطفی در دوان خليفه اثر عميقی بر جای نهاد و از حزن و اندوه وی كاست و دستور داد جازه‏ای

به وی بدهند.



آنگاه رسيد: ان سخن از آن تو بود؟
گفت: نه، حسن بن علی (عليه السلام) آن را به من آموخه است.

خليفه گفت: راست میگوی، او منبع سخنان فصح و شرن است.(6)

 

بررسی علل صلح (آتش بس) امام حسن (عليه السلام)

مهمترن و حساسترن بخش زندگانی امام مجتی، كه مورد بحث و گفگوی فراوان واقع شده و موجب
خرده‏گری دوسان كوه بن و دشمنان مغرض يا ی اطلاع گرديده است، ماجرای صلح آن حضرت با معاويه و

كناره‏گری اجباری ايشان از صحنه خلافت و حكومت اسلای است.
گروهی، با مطالعه زندگانی حضرت مجتی (عليه السلام) و حوادث آن روز، ان سوالها را مطرح ی‏سازند كه چرا
امام حسن (عليه السلام) با معاويه صلح كرد؟ مگر پس از شهادت امر مؤمنان (عليه السلام) شيعيان و ران

علی با فرزندش حسن مجتی (عليه السلام) بيعت نكرده بودند؟
آيا بهتر نبود كه آنچه را بعدا امام حسن (عليه السلام) انجام داد، امام حسن (عليه السلام) يشتر انجام ی‏داد

و در برابر معاويه قيام ی‏كرد، و آنگاه يا روز ی‏شد و يا با شهادت خود حكومت معاويه را مزلزل ی‏ساخت؟
يش از آنكه به پاسخ ان سوالها بردازيم، لازم است مقدماً سه نكه را ياد آوری كنيم:

 

1- مبارزات حسن بن علی (عليه السلام) يش از دوران امامت

امام حسن (عليه السلام)، به شهادت ارخ، فردی سخت شجاع و با شهامت بود و هرگز ترس و بيم در وجود او
راه نداشت. او در راه يشرفت اسلام از هچ گونه جانبازی درغ نی‏ورزيد و همواره آماده مجاهدت در راه خدا

بود.

 

 

در جنگ جمل‏

امام مجتی (عليه السلام) در جنگ جمل، در ركاب پدر خود امر مومنان (عليه السلام) در خط مقدم جبهه
میجنگيد و از ياران دلاور و شجاع علی (عليه السلام) سبقت ی‏گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات سختی

ی‏كرد.(7)



يش از شروع جنگ نز، به دستور پدر، همراه عمار ياسر و نی چند از ياران امرمومنان (عليه السلام) وارد كوفه
شد و مردم كوفه را جهت شركت در ان جهاد دعوت كرد.(8)

او وقتی وارد كوفه شد كه هنوز «ابوموسی اشعری» يكی از مهره‏های حكومت عثمان بر سر كار بود و با حكومت
عادلانه امر مومنان (عليه السلام) مخالفت نموده و از جنبش مسلمانان در جهت پشتيبانی از مبارزه آن حضرت
با يمان شكنان جلوگری ی‏كرد، با ان كار حسن بن علی (عليه السلام) توانست بر رغم كار شكنهای ابوموسی

و همدسانش متجاوز از 9 هزار نفر را از شهر كوفه به ميدان جنگ گسل دارد.(9)

 

 

در جنگ صفن

نز در جنگ صفن، در بسج عموی نروها و گسل داشتن ارتش امر مومنان (عليه السلام) برای جنگ با سپاه
معاويه، نقش مهی به عهده داشت و با سخنان رشور و مهج خويش، مردم كوفه را به جهاد در ركاب امر

مومنان (عليه السلام) و سركوی خائنان و دشمنان اسلام دعوت نمود.(10)
آمادگی او برای جانبازی در راه حق به قدری بود كه امر مومنان در جنگ صفن از ياران خود خواست كه او و

برادرش حسن بن علی (عليه السلام) را از دامه جنگ با دشمن باز دارند ا نسل يامبر (صلّی الله عليه وآله) با
كشه شدن ان دو شخصيت از بن نرود.(11)

 

 

2- مناظرات كوبنده امام مجتی (عليه السلام) با بنی اميه

امام حسن مجتی (عليه السلام) هرگز در بيان حق و دفاع از حريم اسلام نرمش نشان نی‏داد. او علناً از اعمال
ضد اسلای معاويه انقاد ی‏كرد و سواق زشت و ننگن معاويه و دودمان بنی اميه را ی روا فاش ی‏ساخت.

مناظرات و احتجاجهای مهج و كوبنده حضرت مجتی (عليه السلام) با معاويه و مزدوران و طرفداران او نظر:
عمرو عاص، عتبه بن ای سفيان، وليد بن عقبه، مغره بن شعبه، و مروان حكم، شاهد ان معنا است.(12)

حضرت مجتی (عليه السلام) حتی پس از انعقاد يمان صلح كه قدرت معاويه افزايش يافت و موقعيتش بيش
از يش ثبيت شد، بعد از ورود معاويه، به كوفه، برفراز منبر نشست و انگزه‏های صلح خود و امتيازات خاندان

علی را بيان نمود و آنگاه در حضور هر دو گروه با اشاره به نقاط ضعف معاويه با شدت و صراحت از روش او انقاد
كرد.(13)

پس از شهادت امرمومنان و صلح امام حسن (عليه السلام) خوارج تمام قوای خود را بر ضد معاويه بسج
كردند. در كوفه به معاويه خبر رسيد كه «حوثره اسدی»، يكی از سران خوارج، بر ضد او قيام كرده و سپاهی دور

خود گرد آورده است.



معاويه، برای ثبيت موقعيت خود و برای آنكه وانمود كند كه امام مجتی (عليه السلام) مطع و رو اوست، به
آن حضرت كه راه مدينه را در يش گرفه بود، يام فرساد كه شورش حوثره را سركوب سازد و سپس به سفر

خود ادامه دهد!
امام (عليه السلام) به يام او پاسخ داد كه: من برای حفظ جان مسلمانان دست از سر تو برداشتم (از جنگ با تو
خودداری كردم) و ان معنا موجب نی‏شود كه از جانب تو با ديگران بجنگم. اگر قرار به جنگ باشد، يش از هر

كس بايد با تو بجنگم، چه، مبارزه با تو از جنگ با خوارج لازمتر است. (14)
در ان جملات روح سلحشوری و حماسه موح ی‏زند، بوژه ان تعبر كه با كمال عظمت، معاويه را تحقر نموده

ی‏فرمايد: دست از سر تو برداشتم (فانی تركك لصلاح الامة).

 

 

3- قانون صلح در اسلام

بايد توجه داشت كه در آن اسلام قانون واحدی بنام جنگ و جهاد وجود ندارد، بلكه همانطور كه اسلام در
شرائط خاصی دستور ی‏دهد مسلمانان با دشمن بجنگند، همچنن دستور داده است كه اگر نبرد برای يشبرد

هدف موثر نباشد، از در صلح وارد شوند. ما در ارخ حيات يامبر اسلام (صلّی الله عليه وآله) ان هر دو صحنه
را مشاهده ی‏كنيم: يامبر اسلام كه در بدر، احد، احزاب، و حنن دست به نبرد زد، در شرائط ديگری كه روزی را

غر ممكن ی‏ديد، ناگزر با دشمنان اسلام قرار داد صلح بست و موقاً از دست زدن به جنگ و اقدام حاد
خودداری نمود ا در رتو آن يشرفت اسلام تضمن گردد. يمان يامبر (صلّی الله عليه وآله) با «بنی ضمره» و

«بنی اشجع» و نز با اهل مكه (در حديبيه) از جمله ان موارد به شمار ی‏رود. (15)
بنابران، همانگونه كه يامبر اسلام (صلّی الله عليه وآله) بر اساس مصالح عاليتری كه احيانا آن روز برای عده‏ای

قابل درك نبود، موقاً با دشمن كنار آمد، حضرت مجتی (عليه السلام) نز، كه از جانب رهبر و يشوای دينی بود
و به تمام جهات و جوانب قضيه بهتر از هر كس ديگر آگاهی داشت، با درو انديشی خاصی صلاح جامعه اسلای
را در عدم ادامه جنگ تشخيص داد. از اينرو ان موضوع نبايد موجب خرده‏گری گردد، بلكه بايد روش آن حضرت

عيناً مل يامبر (صلّی الله عليه وآله) لقی شود.
اينك برای آنكه انگزه‏ها و آار صلح آن حضرت بهتر روشن شود، لازم است ارخ را ورق بزنيم و ان مسئله را با

اسناد به مدرك اصل اريخی بررسی كنيم:
اجمالا بايد گفت: حضرت مجتی (عليه السلام) در واقع صلح نكرد، بلكه صلح بر او تحمل شد. يعنی، اوضاع و

شرائط نامساعد و عوامل مخلف دست به دست هم داده وضعی به وجود آورد كه صلح به عنوان يك مسئله
ضروری بر امام تحمل گرديد و حضرت جز پذرفتن صلح چاره‏ای نديد، به گونه‏ای كه هر كس ديگر به جای

حضرت بود و در شرائط او قرار ی‏گرفت، چاره‏ای جز قبول صلح نی‏داشت؛ زرا هم اوضاع و شرائط خارجی كشور
اسلای، و هم وضع داخلی عراق و اردوی حضرت، هچ كدام مقتضی ادامه جنگ نبود. ذيلاً ان موضوعات را

جداگانه مورد بررسی قرار ی‏دهيم:



 

از نظر سياست خارجی

از نظر سياست خارجی آن روز، جنگ داخلی مسلمانان به سود جهان اسلام نبود؛ زرا امراتوری روم شرقی كه
ضربتهای سختی از اسلام خورده بود، همواره مترصد فرصت مناسی بود ا ضربت موثر و لافی جويانه‏ای بر يكر

اسلام وارد كند و خود را از نفوذ اسلام آسوده سازد.
وقتی كه گزارش صف آرای سپاه امام حسن و معاويه در برابر يكديگر، به سران روم شرقی رسيد، زمامداران روم

فكر كردند كه بهترن فرصت ممكن برای تحقق بخشيدن به هدفهای خود را به دست آورده‏اند، لذا با سپاهی
عظيم عازم حمله به كشور اسلای شدند ا انقام خود را از مسلمانان بگرند. آيا در چنن شرائطی، شخصی مل

امام حسن (عليه السلام) كه رسالت حفظ اساس اسلای را به عهده داشت، جز ان راهی داشت كه با قبول
صلح، ان خطر بزرگ را از جهان اسلام دفع كند، ولو آنكه به قيمت فشار روحی و سرزنشهای دوسان كوه بن

تمام شود؟
«يعقوی»، مورخ معروف، ی‏نويسد: هنگام بازگشت معاويه به شام (پس از صلح با امام حسن) به وی گزارش

رسيد كه امراتور روم با سپاه منظم و بزرگی به منظور حمله به كشور اسلای از روم حركت كرده است.
معاويه چون قدرت مقابله با چنن قوای بزرگی را نداشت، با آنها يمان صلح بست و متعهد شد صد هزار دينار به

دولت روم شرقی بردازد.(16)
ان سند اريخی نشان ی‏دهد كه هنگام كشمكش دو طرف در جامعه اسلای، دشمن مشترك مسلمانان با

استفاده از ان فرصت، آماده حمله بود و كشور اسلای در معرض يك خطر جدی قرار داشت و اگر جنگ ميان
نروهای امام حسن و معاويه در ی‏گرفت، كسی كه روز ی‏شد، امراتوری روم شرقی بود نه حسن بن علی

(عليه السلام) و نه معاويه!! ولی ان خطر با تدبر و دورانديشی و گذشت امام بر طرف شد.
امام باقر (عليه السلام) به شخصی كه بر صلح امام حسن (عليه السلام) خرده ی‏گرفت، فرمود: «اگر امام حسن

ان كار را نی‏كرد خطر بزرگی به دنبال داشت.» (17)

 

 

از نظر سياست داخلی

شك نيست كه هر زمامدار و فرماندهی اگر بخواهد در ميدان جنگ بر دشمن روز گردد، بايد از جبهه داخلی
نرومند و متشكل و هماهنگی برخوردار باشد و بدون داشتن چنن نروی، شركت در جنگ مسلحانه نتيجه‏ای

جز شكست ذلتبار نخواهد داشت.
در بررسی علل صلح امام مجتی (عليه السلام) از نظر سياست داخلی، مهمترن موضوعی كه به چشم ی‏خورد،

فقدان جبهه نرومند و متشكل داخلی است، زرا مردم عراق و مخصوصا مردم كوفه، در عصر حضرت مجتی
(عليه السلام) نه آمادگی روحی برای نبرد داشند و نه تشكل و هماهنگی و اتحاد.



 

 

خسگی از جنگ

جنگ جمل و صفن و نهروان، و همچنن جنگهای توام با لفاتی كه بعد از جريان حكميت، ميان واحدهای ارتش
معاويه و نروهای امر مومنان (عليه السلام) در عراق و حجاز و يمن درگرفت، در ميان بسياری از ياران علی ع يك

نوع خسگی از جنگ و علاقه به صلح و ماركه جنگ ايجاد كرد، زرا طی پنج سال خلافت امرالمومنن عليه
السلام- ياران آن حضرت هچ وقت اسلحه به زمن ننهادند مگر به قصد آنكه فردا در جنگ ديگری مشاركت

كنند. از طرف ديگر، جنگ آنها با بيگانگان نبود، بلكه در واقع با اقوام و برادران و آشنايان دروزی آنان بود كه اينك
در جبهه معاويه مسقر شده بودند.(18)

مردم عراق در واقع با ان دست و آن دست كردن، و كندی درگسل داشتن نروها برای جنگ با گروههای مخلف
شام كه به حجاز و يمن و حدود عراق شبيخون ی‏زدند، عافيت‏طلی و خسگی ازجنگ را نشان ی‏دادند، و اينكه

عراقيان دعوت مجدد امرمومنان- عليه السلام- را به جنگ صفن بكندی اجابت‏نمودند، نشانه همن خسگی
بود.(19)

دكتر «طه حسن» پس از نقل ماجرای حكميت و يچيده‏تر شدن اوضاع در پايان حنگ صفن، ی‏نويسد: سپس
(علی) تصميم گرقت رهسپار شام گردد، اما منافقان اصحابش يشنهاد كردند كه به كوفه بازكردد ا پس از جنگ،
كارهای خود را روبراه كنند و با جمعيت و آمادگی بيشتری به سوی دشمن روی آورند. علی- عليه السلام- آنان را به
كوفه باز آورد، ليكن ديگر از كوفه برون نرفت؛ چه؛ يارانش به خانه‏های خود رفتيد و به كارهای خود سرگرم شدند
و به قدری‏در كار جنگ سستی و ی رغبتی نشان دادند كه علی- عليه السلام- را از خود ناميد ساخند علی (عليه
السلام) وسه‏ آنها را به جهاد ی‏خواند و در دعوت خويش اصرار ی‏ورزيد، ليكن نه ی‏شنيدند و نه ی‏پذرند،
ا آنجا كه ‏روزی در خطبه خود گفت: با نافرمانی خود، رأی مرا تباه ساختيد و كار به جای رسيد كه قريش گفند:

پسر ای طالب مردی است دلر، ليكن با جنگ آشنای ندارد. پدرشان خوب، چه كسی علم جنگ را بهتر از من
ی‏داند؟!.(20)

پس از شهادت امرمنان (عليه السلام) كه حسن بن علی به خلافت رسيد، ان پديده بشدت آشكار شد و
مخصوصا هنگای كه امام حسن مردم را به جنگ اهل شام دعوت نمود مردم خيلی بكندی آماده شدند. هنگای
كه خبر حركت سپاه معاويه به سوی كوفه به امام مجتی (عليه السلام) رسيد، دستور داد مردم در مسجد جمع
شوند. آنگاه خصبه‏ای آغاز كرد و پس از اشاره به بسج نروهای معاويه، مردم را به جهاد در راه خدا و ايسادگی

در مبارزه با روان باطل دعوت نمود و لزوم صبر و فداكاری و تحمل دشوارها را گوشزد كرد امام (عليه السلام) با
اطلاعی كه از روحيه مردم داشت، نگران بود كه دعوت او را احابت نكنند.

اتفاقاً همن طور شد و پس از پايان خطبه جنگی مهج حضرت، همه سكوت كردند و احدی سخنان آن حضرت را
ايد نكرد! ان صحنه به قدری اسف‏انگز و كان دهنده بود كه يكی از ياران دلر و شحاع امر مومنان(عليه

السلام) كه در مجلس حضور داشت، مردم را به خاطر ان سستی و افسردگی بشدت توبخ كرد و آنها را قهرمامان
دروغن و مردی ترسو و فاقد شجاعت خواند و از آنها دعوت كرد كه در ركاب امام برای جنگ اهل شام آماده



گردند. (21)
ان سند اريخی نشان ی‏دهد كه مردم عراق ا چه حد به سستی و ی حالی گرايده بودند و آتش شور و

سلحشوری و مجاهدت، در آنها خاموش شده بود و حاضر نبودند در جنگ شركت كنند. سرانجام پس از فعاليتها
و سخنرانهای عدهای از ياران بزرگ حضرت مجتی به منظور بسج نروها و تحريك مردم برای جنگ، امام (عليه

السلام) با عده كی كوفه را ترك گفت و محلی در نزديكی كوفه بنام «نخيله» را اردوگاه قرار داد و پس از ده روز
اقامت در «نخيله» به انتظار رسيدن قوای ازه، جمعا «چهار هزار نفر» در اردوگاه حضرت گردد آمدند! به همن
جهت امام ناگزر شد دوباره به كوفه برگردد و اقدامات ازه و جديتری جهت گردآوری سپاه به عمل بياورد.(22)

 

 

جامعه‏ ای با عناصر متضاد

علاوه بر ان، جامعه عراق آن روز يك جامعه متشكل و فشرده و متحد نبود، بلكه از قشرها و گروههای مخلف و
متضادی تشكل يافه بود كه بعضاً هچ گونه هماهنگی و ناسی با يكديگر نداشند. روان و طرفداران حزب
خطرناك اموی، گروه خوارح كه جنگ با هر دو اردوگاه را واجب ی‏شمردند، مسلمانان غر عرب كه از نقاط ديگر
در عراق گرد آمده بودند و تعدادشان به بيست هزار نفر ی‏رسيد و بالاخره گروهی كه عقيده ابتی نداشند و در

ترجح يكی از طرفن بر ديگری در ترديد بودند، عناصر تشكل دهنده جامعه آن روز عراق و كوفه به شمار
ی‏رفند. روان و شيعيان خاص امر مؤمنان (عليه السلام) نز يكی ديگر از ان عناصر محسوب ی‏شدند.(23)

 

سپاهی ناهماهنگ‏

ان چند دسگی و اخلاف عقيده و تشتت و راكندگی، طبعاً در صفوف سپاه امام مجتی (عليه السلام) نز
منعكس شده و آن را به صورت ارتشی ناهماهنگ باتركيب ناجور در آورده بود، ازينرو در مقابله با دشمن خارجی

به هچ وجه نی‏شد به چنن سپاهی اعتماد كرد. اساد شيعه، مرحوم شخ مفيد، و ديگر مورخان در مورد ان
پديده خطرناك در سپاه امام حسن (عليه السلام) ی‏نويسند: «عراقيان خيلی بكندی و ی علاقگی برای جنگ

آماده شدند و سپاهی كه امام حسن (عليه السلام) بسج نمود، از گروههای مخلفی تشكل ی‏شد كه عبارت
بودند از:

1- شيعيان و طرفداران امرمؤمنان (عليه السلام)
2- خوارج كه از هر وسيله‏ ای برای جنگ با معاويه استفاده ی‏كردند (و شركت آنها در صفوف سپاهيان امام به

خاطر دشمنی با معاويه بود، نه دوستی با امام حسن)؛
3- افراد سود جو و دنيا رست كه به طمع منافع مادی در سپاه امام نظر آنان چندان بر معاويه ترجح نداشت؛

4- و بالاخره گروهی كه نه به خاطر دن، بلكه از روی تعصب عشرگی و صرفاً به روی از رئيس قبيله خود، برای



جنگ حاضر شده بودند.(24) بدن ترتيب سپاه حضرت مجتی (عليه السلام) فاقد يكپارچگی و انسجام لازم
جهت مقابله با دشمن نرومندی چون معاويه بود.

 

سندی گويا

شايد هچ سندی در ترسيم دور نمای جامعه متشتت و راكنده آن روز عراق و نشان دادن سستی عراقيان در كار
جنگ، گوياتر و رساتر از گفار خود آن حضرت نباشد. حضرت مجتی (عليه السلام) در «مدائن» يعنی آخرن

نقطه‏ای كه سپاه امام ا آنجا يشروی كرد، سخنرانی جامع و مهيجی اراد نمود و طی آن چنن فرمود:
هچ شك و ترديدی ما را از مقابله با اهل شام باز نی‏دارد. ما در گذشه به نروی اسقامت و تفاهم داخلی

شما، با اهل شام ی‏جنگيديم، ولی امروز بر اثر كينه‏ها اتحاد و تفاهم از ميان شما رخت بر بسه، اسقامت خود
را از دست داده و زبان به شكوه گشوده‏ايد.

وقتی كه به جنگ صفن روانه ی‏شديد دن خود را بر منافع دنيا مقدم ی‏داشتيد، ولی امروز منافع خود را بر
دن خود مقدم ی‏داريد. ما همان گونه هستيم كه در گذشه بوديم، ولی شما نسبت به ما آن گونه كه بوديد

وفادار نيستيد.
عده‏ای از شما، كسان و بسگان خود را در جنگ صفن، و عده‏ای ديگر كسان خود را در نهروان از دست داده‏اند.
گروه اول، بر كشگان خود اشك ی‏رزند؛ و گروه دوم، خونبهای كشگان خود را ی‏خواهند؛ و بقيه نز از روی

ما سريچی ی‏كنند!
معاويه يشنهادی به ما كرده است كه دور از انصاف، و بر خلاف هدف بلند و عزت ما است. اينك اگر آماده كشه

شدن در راه خدا هستيد، بگويد ا با او در مبارزه برخزم و با شمشر پاسخ او را بدهيم و اگر طالب زندگی و
عافيت هستيد، اعلام كنيد ا يشنهاد او را بپذرم و رضايت شما را امن كنيم.

سخن امام كه به اينجا رسيد، مردم از هر طرف فرياد زدند: «البقية، البقية»: ما زندگی ی‏خواهيم، ما ی‏خواهيم
زنده بمانيم! (25)

آيا با اكا به چنن سپاه فاقد روحيه رزمندگی، چگونه ممكن بود امام ع با دشمن نرومندی مل معاويه وارد
جنگ شود؟ آيا با چنن سپاهی، كه از عناصر متضادی تشكل شده بود و با كوچكترن غفلت احتمال ی‏رفت

خود خطرزا باشد، هرگز اميد روزی ی‏رفت؟
اگر فرضا امام حسن (عليه السلام) و معاويه جای خود را عوض ی‏كردند و معاويه در رأس چنن سپاهی قرار

ی‏گرفت، آيا ی‏توانست جز كاری كه امام حسن (عليه السلام) كرد، بكند؟
آری همن عوامل دست به دست هم داد و جامعه اسلای را ا دو قدی خطر قطعی نزديك ساخت و حوادث

لخی به وجود آورد كه شرح آن را ذيلا ی‏خوانيد.

 



بسج نرو از طرف امام حسن (عليه السلام)

برخی از نويسندگان و مورخان گذشه و معاصر، حقاق ارخ را تحريف نموده و ادعا كرده‏اند كه امام حسن
مجتی (عليه السلام) آهنگ جنگ و مخالفت با معاويه نداشت، بلكه از روز نخست در صدد بود از معاويه

اميازات مادی گرفه و از زندگی راحت و مرفعی برخوردار شود و اگر مخالفت های با معاويه ی‏كرد، برای امن و
تضمن ان امتيازات بود!

اسناد اريخی زنده‏ای در دست است كه نشان ی‏دهد ان تهمتها كاملا ی اساس است و با حقاق اريخی به
هچ وجه سازگار نی‏باشد، زرا اگر يشوای دوم نی‏خواست با معاويه بجنگد، معنا نداشت گردآوری سپاه و

بسج نرو كند؛ در صورتی كه به اتفاق مورخان، امام مجتی (عليه السلام) سپاه ترتيب داد و آماده جنگ شد،
ليكن از يك سو به خاطر عدم هماهنگی و چند دسگی سپاه امام (عليه السلام) و از سوی ديگر در اثر توطئه
‏های خائنانه معاويه، از هم پاشيده شد و مردم از اطراف امام (عليه السلام) راكنده شدند، امام نز بناچار از

جنگ خودداری نمود و مجبور به پذرفتن صلح شد.
بنابران، كار امام حسن (عليه السلام) با «قيام» و اعلان جنگ و تهيه لشكر آغاز شد و سپس با درك عمق

اوضاع و شرائط جامعه اسلای و رعايت مصالح روز، منجر به صلح مشروط گرديد.(26)
ذيلا نظر خوانندگان را به توضيحات بيشرتی در ان زمينه جلب ی‏كنيم:

 

 

مردم يمان شكن‏

همانطور كه قبلا گفه شد، مردم عراق و كوفه يكدل و يك جهت نبودند، بلكه مردی ملوّن و بوفا و غر قابل
اعتماد بودند كه هر روز زر رچم گرد ی‏آمدند و همواره ابع وضع موجود و قدرت روز بودند و به اصطلاح نان را

به نرخ روز ی‏خوردند. بر اساس همن روحيه بود كه همزمان با بحران آرايش سپاه و بسج نروهای طرفن،
عده‏ای از روسای قبائل و افراد وابسه به خاندانهای بزرگ كوفه، به امام خيانت كرده و به معاويه نامه‏ها نوشند

و ايد وحمايت خود را از حكومت وی ابراز نمودند و مخفيانه او را برای حركت به سوی عراق تشوق كردند و
تضمن نمودند كه به محض نزديك شدن وی، امام حسن (عليه السلام) را تسليم كنند .

معاويه نز عن نامه‏ها را برای امام مجتی (عليه السلام) فرساد و يغام داد كه چگونه با اكا به چنن افرادی
حاضر به جنگ با وی شده است؟ (27)

 

فرمانده خائن

امام حسن (عليه السلام) پس از آنكه كوفه را به قصد جنگ با معاويه ترك گفت «عبيدالله بن عباس» را با دوازده



هزار نفر سپاه، به عنوان طلايه لشكر، گسل داشت و «قيس بن سعد» و «سعيد بن قيس» را كه هر دو از ياران
بزرگ آن حضرت بودند، به عنوان مشاور و جانشن وی تعن نمود ا اگر برای يكی از ان سه نفر حاده‏ ای يش

آمد، بترتيب، ديگری جايگزن وی گردد.(28)
حضرت مجتی (عليه السلام) خط سر يشروی سپاه را تعن فرمود و دستور داد در هر كجا كه به سپاه معاويه

رسيدند جلوی يشروی آنها را بگرند و جريان را به امام (عليه السلام) گزارش دهند ای درنگ با سپاه اصلی به
آنها ملحق شود.(29)

«عبيدالله» فوج تحت فرماندهی خود را حركت داد و در محلی بنام «مسكن» با سپاه معاويه روبرو شد و در آنجا
اردو زد.

طولی نكشيد به امام (عليه السلام) گزارش رسيد كه عبيدالله با دريافت يك ميلون درهم از معاويه، شبانه
همراه هشت هزار نفر به وی وسه است. (30)

يدا است خيانت ان فرمانده، در آن شرائط بحرانی، در تضعيف روحيه سپاه و زلزل موقعيت نظای امام (عليه
السلام) ا چه حد موثر بود، ولی هر چه بود «قيس بن سعد» كه مردی شجاع و با ايمان و نسبت به خاندان
امرمومنان بسيار باوفا بود، طق دستور امام حسن (عليه السلام) فرماندهی سپاه را به عهده گرفت و طی

سخنان مهيجی كوشيد روحيه سربازان را قويت كند. معاويه خواست او را نز با ول بفريبد، ولی قيس فريب او را
نخورد و همچنان در مقابل دشمنان اسلام ايسادگی كرد.(31)

 

 

توطئه‏ های خائنانه

معاويه نها به خريدن «عبيدالله» اكتفا نكرد؛ بلكه به منظور ايجاد شكاف و اخلاف و شايعه سازی در ميان ارتش
امام مجتی (عليه السلام)، بوسيله جاسوسان و مزدوران خود، در ميان لشكر امام مجتی (عليه السلام) شاع

ی‏كرد كه قيس بن سعد (فرمانده مقدمه سپاه) با معاويه سازش كرده، و در ميان سپاه قيس نز شاع
ی‏ساخت كه حسن بن علی (عليه السلام) با معاويه صلح كرده است!

كار به جای رسيد كه معاويه چند نفر از افراد خوش ظاهر را كه مورد اعتماد مردم بودند، به حضور امام (عليه
السلام) فرساد. ان عده در اردوگاه «مدائن» با حضرت مجتی (عليه السلام) ملاقات كردند، و پس از خروج از

چادر امام، در ميان مردم جار زدند: «خداوند بوسيله فرزند يامبر فنه را خواباند و آتش جنگ را خاموش ساخت.
حسن بن علی (عليه السلام) با معاويه صلح كرد، و خون مردم را حفظ نمود»!

مردم كه به سخنان آنها اعتماد داشند، در صدد تحقق برنيامدند و سخنان آنها را باور نموده و بر ضد امام
شورش كردند و به خيمه آن حضرت حمله ور شده و آنچه در خيمه بود، به يغما بردند و در صدد قل امام

برآمدند و آنگاه از چهار طرف متفرق شدند.(32)

 



 

خيانت خوارج

امام مجتی (عليه السلام) از «مدائن» روانه «ساباط» شد. در بن راه يكی از خوارج كه قبلا كمن كرده بود،
ضربت سختی بر آن حضرت وارد كرد. امام بر اثر جراحت، دچار خونرزی و ضعف شديد شد و به وسيله عده‏ای از

دوسان و ران خاص خود، به مدائن منقل گرديد. در مدائن وضع جسی حضرت بر اثر جراحت به وخامت
گرايد. معاويه با استفاده از ان فرصت بر اوضاع تسلط يافت. يشوای دوم كه نروی نظای لازم را از دست داده

و نها شده مانده بود، ناگزر يشنهاد صلح را پذرفت.(33)
بنابران اگر امام مجتی (عليه السلام) تن به صلح در داد چاره‏ای جز ان نداشت، چنانكه طبری و عده‏ای ديگر از
مورخان ی‏نويسند: «حسن بن علی (عليه السلام) موقعی حاضر به صلح شد كه يارانش از گرد او راكنده شده و

وی را نها گذاردند.» (34)

 

گفار امام رامون انگزه ‏های صلح

امام مجتی (عليه السلام) در پاسخ شخصی كه به صلح آن حضرت اعتراض كرد، انگشت روی ان حقاق لخ
گذاشه و عوامل و موجبات اقدام خود را چنن بيان نمود:

من به ان علت حكومت و زمامداری را به معاويه واگذار كردم كه اعوان و يارانی برای جنگ با وی نداشتم. اگر
يارانی داشتم شبانه روز با او ی‏جنگيدم ا كار يكسره شود. من كوفيان را خوب ی‏شناسم و بارها آنها را امتحان

كرده‏ام. آنها مردمان فاسدی هسند كه اصلاح نخواهند شد، نه وفا دارند، نه به تعهدات و يمانهای خود پايبندند
و نه دو نفر با هم موافقند. بر حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و علاقه ی‏كنند، ولی عملاً با دشمنان ما

همراهند.(35)
پشوای دوم كه از سستی و عدم همكاری ياران خود بشدت ناراحت و ماثر بود، روزی خطبه‏ای اراد فرمود و طی

آن چنن گفت:
در شگفتم از مردی كه نه دن دارند و نه شرم و حيا. وای بر شما! معاويه به هچ يك از وعده‏های كه در برابر

كشتن من به شما داده، وفا نخواهد كرد. اگر من با معاويه بيعت كنم، وظايف شخصی خود را بهتر از امروز
ی‏توانم انجام بدهم، ولی اگر كار به دست معاويه بيفتد، نخواهد گذاشت آن جدم يامبر را در جامعه اجرا

كنم.
به خدا سوگند (اگر به علت سستی و بوفای شما) ناگزر شوم زمامداری مسلمانان را به معاويه واگذار كنم،

يقن بدانيد زر رچم حكومت بنی اميه هرگز روی خوشی و شادمانی نخواهيد ديد و گرفار انواع اذيتها و آزارها
خواهيد شد.

هم اكنون گوی به چشم خود ی‏بينم كه فردا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنها ايساده و درخواست آب و
نان خواهند كرد؛ آب و نانی كه از آن فرزندان شما بوده و خداوند آن را برای آنها قرار داده است، ولی بنی اميه آنها



را از در خانه خود رانده و از حق خود محروم خواهند ساخت.
آنگاه امام افزود:

اگر يارانی داشتم كه در جنگ با دشمنان خدا با من همكاری ی‏كردند، هرگز خلافت را به معاويه واگذار نی‏كردم،
زرا خلافت بر بنی اميه حرام است....(36)

امام مجتی كه ماهيت پليد حكومت معاويه را بخوی ی‏شناخت، روزی در مجلسی كه معاويه حاضر بود،
سخنانی اراد كرد و ضمن آن فرمود: «سوگند به خدا، ا زمانی كه زمام امور مسلمانان در دست بنی اميه است،

مسلمانان روی رفاه و آسايش نخواهند ديد» (37).
و ان، هشداری بود به عراقيان كه بر اثر سستی و به اميد راحتی و آسايش، تن به جنگ با معاويه ندادند، غافل از

اينكه در حكومت معاويه هرگز به اميد و آرزوی خود دست نی‏يابند.

 

يمان صلح، و اهداف امام (عليه السلام)

يشوای دوم، هنگای كه بر اثر شرائط نامساعدی كه قبلا تشرح شد، جنگ با معاويه را بر خلاف مصالح عالی
جامعه اسلای و حفظ موجوديت اسلام تشخيص داد و ناگزر صلح و آتش بس را قبول كرد، فوق العاده كوشش

نمود ا هدفهای عالی و مقدس خود را به قدر امكان از رهگذر صلح و به نحو مسالمت‏آمز امن كند.
از طرف ديگر، چون معاويه به خاطر برقرار صلح و قبضه نمودن قدرت، حاضر به دادن همه گونه امتياز بود- به

طوری كه ورقه سفيد امضا شده‏ای برای امام فرساد و نوشت هر چه در آن ورقه بنويسد مورد قبول وی
ی‏باشد.(38) -امام از آمادگی او حداكثر بهره برداری را نموده و موضوعات مهم و حساس را كه در درجه اول

اهميت قرار داشت و از آرمانهای بزرگ آن حضرت بشماری رفت، در يمان صلح گنجانيد و از معاويه تعهد گرفت
كه به مفاد قرار داد عمل كند.

گر چه متن يمان صلح در كتب ارخ، به طور كامل و بترتيب، ذكر نشده است، بلكه هر كدام از مورخان به چند
ماده از آن اشاره نموده‏اند، ولی با جمع آوری مواد راكنده آن از كتب مخلف ی‏توان صورت قريباً كاملی از آن

ترسيم نمود. با يك نظر كواه به موضوعاتی كه امام در قرار داد قيد نموده و برای تحقق آنها پافشاری ی‏كرد،
ی‏توان به تدبر فوق العاده‏ای كه حضرت در مقام مبارزه سياسی برای گرفتن امتياز از دشمن به كار برده، ی برد.
اينك يش از آن‏كه هر يك از مواد صلحنامه را جداگانه مورد بررسی قرار دهيم، متن يمان صلح را كه در پنج ماده

ی‏توان خلاصه كرد، ذيلاً از نظر خوانندگان محترم ی‏گذرانيم:

 

متن يمان

ماده اول: حسن بن علی (عليه السلام) حكومت و زمامداری را به معاويه واگذاری ی‏كند، مشروط به آنكه معاويه



طق دستور قرآن مجيد و روش يامبر (صلّی الله عليه وآله) رفار كند.
ماده دوم: بعد از معاويه، خلافت از آن حسن بن علی (عليه السلام) خواهد بود و اگر برای او حاده‏ای يش آيد

حسن بن علی (عليه السلام) زمام امور مسلمانان را در دست ی‏گرد. نز معاويه حق ندارد كسی را به جانشينی
خود انتخاب كند.

ماده سوم: بدعت ناسزا گوی و اهانت نسبت به امر مومنان (عليه السلام) و لعن آن حضرت در حال نماز بايد
متوقف گردد و از علی (عليه السلام) جزبه نيكی ياد شود.

ماده چهارم: مبلغ پنج ميلون درهم كه در بيت المال كوفه موجود است از موضوع تسليم حكومت به معاويه
مسنا است و بايد زر نظر امام مجتی (عليه السلام) مصرف شود.

نز معاويه بايد در تعن مقرری و بذل مال، بنی هاشم را بر بنی اميه ترجح بدهد. همچنن بايد معاويه از خراج
«دارابگرد» مبلغ يك ميلون درهم در ميان بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفن كه در ركاب امر مومنان كشه

شدند، قسيم كند.(39)
ماده پنجم: معاويه تعهد ی‏كند كه تمام مردم، اعم از سكنه شام و عراق و حجاز، از هر نژادی كه باشند، از

تعقيب و آزار وی در امان باشند و از گذشه آنها صرف نظر كند احدی از آنها را به سبب فعاليتهای گذشه ‏شان بر
ضد حكومت معاويه تحت تعقيب قرار ندهد، و مخصوصاً اهل عراق را به خاطر كينه ‏های گذشه آزار نكند.

علاوه بر ان معاويه تمام ياران علی (عليه السلام) را، در هر كجا كه هسند، امان ی‏دهد كه هچ يك از آنها را
نيازارد و جان و مال و ناموس شيعيان و ران علی در امان باشند، و به هچ وجه تحت تعقيب قرار نگرند، و

كوچكترن ناراحتی برای آنها ايجاد نشود، حق هر كس به وی برسد، و اموالی كه از بيت المال در دست شيعيان
علی (عليه السلام) است از آنها پس گرفه نشود.

نز نبايد هچ گونه خطری از ناحيه معاويه متوجه حسن بن علی (عليه السلام) و برادرش حسن بن علی (عليه
السلام) و هچ كدام از افراد خاندان يامبر (صلّی الله عليه وآله) بشود و نبايد در هچ نقطه‏ای موجبات خوف و

ترس آنها را فراهم سازد.
در پايان يمان، معاويه اكيدا تعهد كرد تمام مواد آن را محترم شمرده دقيقا به مورد اجرا بگذارد. او خدا را بر ان

مسئله گواه گرفت، و تمام بزرگان و رجال شام نز گواهی دادند.(40)
بدن ترتيب يشگوی يامبر اسلام (صلّی الله عليه وآله)، در هنگای كه حسن بن علی (عليه السلام) هنوز

كودكی بيش نبود، تحقق يافت: يامبر (صلّی الله عليه وآله) روزی برفراز منبر، با مشاهده او فرمود:
«ان فرزند من سرور مسلمانان است و خداوند بوسيله او در ميان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار خواهد

ساخت.» (41)

 

 

هدفهای امام (عليه السلام) از صلح با معاويه

بزرگان و زمامداران جهان، هنگای كه اوضاع و شرائط را بر خلاف هدفها و نظريات خود ی‏يابند، همواره سعی
ی‏كنند در موارد دوراهی، جانی را بگرند كه زيان كمتری دربر داشه باشد، و ان يك اصل اساسی در محاسبات



سياسی و اجتماعی است.
امام مجتی (عليه السلام) نز بر اساس همن رويه معقول ی‏كوشيد هدفهای عالی خود را ا آنجا كه مقدور
است، به طور نسی امن نمايد. از اينرو هنگای كه ناگزر شد با معاويه كنار آيد، طق ماده اول با ان شرط

حكومت را به وی واگذار كرد كه در اداره امور جامعه اسلای نها بر اساس قوانن قرآن و روش يامبر (صلّی الله
عليه وآله) رفار نمايد.

بدی است نظر امام نها رسيدن به قدرت و تشكل حكومت اسلای نبود، بلكه هدف اصلی، صيانت و نگهداری
قوانن اسلام در اجتماع و رهبری جامعه بر اساس ان قوانن بود و اگر ان روش به وسيله معاويه اجرا ی‏شد،

باز ا حدودی هدف اصلی امن شده بود.
بعلاوه، طق ماده دوم، پس از مرگ معاويه، حسن بن علی (عليه السلام) ی‏توانست آزادانه رهبری جامعه

اسلای را به عهده بگرد، و با توجه به اينكه معاويه در حدود سی سال از آن حضرت بزرگتر بود (42) و در آن ايام
دوران ری را ی‏گذرانيد و طق شرائط عادی اميد زيادی ی‏رفت كه عمر وی چندان طول نكشد، روشن ی‏گردد

كه ان شرط، روی محاسبات عادی ا چه حد به نفع اسلام و مسلمانان بود.
بقيه مواد يمان نز هر كدام حائز اهميت بسيار بود، زرا در شرائطی كه امر مومنان (عليه السلام) در مراسم

نماز جمعه و در حال نماز با كمال ی روای مورد سب و شتم قرار ی‏گرفت و ان كار به صورت يك بدعت ريشه
داری در آمده بود و شيعيان و دوستداران آن حضرت و افراد خاندان يامبر همه جا مورد تعقيب و در معرض

تهديد و شكنجه بودند، ارزش گرفتن چنن تعهدی از معاويه غر قابل انكار بود.

 

اجتماع در كوفه

پس از انعقاد يمان صلح، طرفن همراه قوای خود وارد كوفه شدند و در مسجد بزرگ ان شهر گرد آمدند. مردم
انتظار داشند مواد يمان طی سخنرانهای از ناحيه رهبران دو طرف، در حضور مردم، ايد شود ا جای هچ

گونه شك و ترديدی در اجرای آن باقی نماند.
ان انتظار بيجا نبود، اراد سخنرانی جز در برنامه صلح بود، لذا معاويه بر فراز منبر نشست و خطبه‏ای خواند؛ ولی

نه نها در مورد پايبندی به شرائط صلح اكيدی نكرد، بلكه باطعنه و همراه با تحقر چنن گفت:
«من به خاطر ان با شما نجنگيدم كه نماز و حج به جا آوريد و زكات بردازيد! چون ی‏دانم كه اينها را نجام

ی‏دهيد، بلكه برای ان با شما جنگيدم كه شما را مطع خود ساخه و بر شما حكومت كنم».
آنگاه گفت: «آگاه باشيد كه هر شرط و يمانی كه با حسن بن علی (عليه السلام) بسه‏ام زر پاهای من است، و

هچ گونه ارزشی ندارد.» (43)
بدن ترتيب، معاويه تمام تعهدات خود را زر پا گذاشت و يمان صلح را آشكارا نقض كرد.

 

 



جنايات معاويه

معاويه به دنبال اعلام ان سياست، نه نها تعديلی در روش خود به عمل نياورد بلكه بيش از يش بر شدت عمل
و جنايت خود افزود.

او بدعت اهانت به ساحت مقدس امر مومنان (عليه السلام) را بيش از گذشه روج داد، عرصه زندگی را بر
شيعيان و وياران بزرگ و وفادار علی (عليه السلام) فوق العاده نگ ساخت، شخصيت بزرگی همچون «حجر بن
عدی» و عده‏ای ديگر از رجال بزرگ اسلام را به قل رسانيد، و كشار و شكنجه و فشار در مورد روان علی (عليه

السلام) افزايش يافت به طوری كه نوعاً شيعيان يا زندانی و يا متواری شدند و يا دور از خانه و كاشانه خود در
محيط فشار و خفقان به سر ی‏بردند.

معاويه نه نها ماده مربوط به حفظ احترام علی (عليه السلام) و ران آن حضرت را زر پا نهاد، بلكه در مورد خراج
«دارابگرد» نز طق يمان رفار نكرد.

«طبری» در ان باره ی‏نويسد:
«اهل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفند ان مال، متعلق به بيت المال ما و از آن ماست». (44) «ابن اثر»

ی‏نويسد:
«اهل بصره از دادن خراج دارابگرد امناع ورزيدند و ان كار را به دستور معاويه انجام دادند».(45)

 

 

بيداری و آگاهی مردم

مردی كه به سبب تحمل جنگهای متعدد از جنگ خسه و بزار بودند و به روی از روسای خود و تحت اثر
تبليغات و وعده‏های فريبنده عمال معاويه دل به صلح و سازش بسه بودند، لازم بود بيدار شوند و متوجه

گردندكه به خاطر اظهار ضعف از تحمل عواقب جنگ، و فريفگی به وعده‏های معاويه و روی كوركورانه از روسای
خود، چه اشتباه بزرگی مركب شده‏اند؟! و ان ممكن نبود مگر آنكه به چشم خود آار و عواقب شوم و خطرناك

عمل خود را ی‏ديدند.
بعلاوه لازم بود مسلمانان عملاً با چهره اصلی حكومت اموی آشنا شده و به فشارها، محروميتها، تعقيبهای

مداوم، و خفقانهای كه حكومت اموی به عمل ی‏آورد، ی ببرند.
در حقيقت، آنچه لازم بود امام حسن(عليه السلام) و ياران صميی او در آن برهه حساس از ارخ انجام دهند،

ان بود كه ان واقعيتها را عريان و ی رده بر همگان مكشوف سازند و در نتيحه عقول و افكار آنها را برای درك و
فهم ان حقاق لخ، و قيام و مبارزه بر ضد آن، آماده سازند.

بنابران اگر امام مجتی(عليه السلام) صلح كرد، نه برای ان بود كه شانه از زر بار مسئوليت خالی كند، بلكه برای
ان بود كه مبارزه را در سطح ديگری شروع كند.

اتفاقاً حوادثی كه پس از انعقاد يمان صلح به وقوع وست به ان مطلب كمك كرد و عراقيان را سخت كان
داد.



«طبری» ی‏نويسد: «معاويه(پس از آتش بس) در «نخليه» (نزديكی كوفه) اردو زد. در ان هنگام گروهی از خوارج
بر ضد معاويه قيام كرده وارد شهر كوفه شدند. معاويه يك ستون نظای از شاميان را به جنگ آنها فرساد.
خوارج آنها را شكست دادند. معاويه به اهل كوفه دستور داد خوارج را سركوب سازند، و تهديد كرد كه اگر با

خوارج نجنگند، در امان نخواهند بود!» (46)
بدن ترتيب مردم عراق كه حاضر به جنگ در ركاب امرمومنان و حسن بن علی(عليه السلام) نبودند، از طرف
معاويه كه دشمن مشترك آنها و خوارج بود،مجبور به جنگ با خوارج شدند! و ان نشان داد كه در حكومت

معاويه هرگز به صلح و آرامشی كه آرزو ی‏كردند نخواهند رسيد.

 

 

سياست تهديد و گرسنگی

علاوه بر ان، معاويه برنامه ضد انسانی دامنه داری را كه بايد اسم آن را برنامه تهديد و گرسنگی گذاشت، بر ضد
عراقيان به مورد اجرا گذاشت و آنها را از هستی ساقط كرد.

معاويه از يك طرف مردم عراق را در معرض همه گونه فشار و تهديد قرار داد و از طرف ديگر حقوق و مزايای آنها
راقطع كرد.

«ابن ای الحديد»، دانشمند مشهور جهان تسنن، ی‏نويسد: شيعيان در هر جا كه بودند به قل رسيدند. بنی
اميه دستها و پاهای اشخاص را به احتمال اينكه از شيعيان هسند،بريدند. هر كس كه معروف به دوستداری و
دلبسگی به خاندان يامبر (صلّی الله عليه وآله) بود، زندانی شد، يا مالش به غارت رفت، و يا خانه‏اش را وران

كردند.
شدت فشار و تضيقات نسبت به شيعيان به حدی رسيد كه اتهام به دوستی علی (عليه السلام) از اتهام به كفر

و بيدينی بدتر شمرده ی‏شد! و عواقب سخت‏تری به دنبال داشت!
در اجرای ان سياست خشونت‏آمز، وضع اهل كوفه از همه بدتر بود زرا كوفه مركز شيعيان امرمومنان(عليه

السلام) شمرده ی‏شد.
معاويه «زياد بن سميه» را حاكم كوفه قرار داد و بعدها فرمانروای بصره را نز به وی محول كرد. زياد كه روزی در

صف ياران علی (عليه السلام) بود و همه آنها را بخوی ی‏شناخت، يدا كرده و كشت، تهديد كرد، دستها و پاهای
آنها را قطع كرد، نابينا ساخت، بر شاخه درخان خرما به دار آويخت و از عراق راكنده نمود، به طوری كه احدی از

شخصيتهای معروف شيعه در عراق باقی نماند.

 

 



اوج فشار در كوقه و بصره

چنانكه اشاره شد، مردم عراق و مخصوصاً كوفه بيش از ديگران زر فشار قرار گرفه بودند، به طوری كه وقتی به
خانه دوسان و افراد مورد وثوق و اطمينان خود رفت و آمد ی‏كردند و اسرار خود را با آنها در ميان

ی‏گذاشند،چون از خدمكار صاحبخانه ی‏ترسيدند، مادام كه از آنها سوگندهای مؤكد نی‏گرفند كه آنها را لو
ندهند، گفگو را آغاز نی‏كردند!

معاويه طی بخشنامه‏ای به عمال و فرمانداران خو در سراسر كشور نوشت كه شهادت هچ يك از شيعيان و
خاندان علی (عليه السلام) را نپذرند!

وی طی بخشنامه ديگری چنن نوشت: «اگر دو نفر شهادت دادند كه شخصی، از دوستدادان علی (عليه السلام) و
خاندان او است، اسمش را از دفتر بيت المال حذف كنيد و حقوق و مقرری او را قطع نمايد»!

زياد كه بناوب شش ماه در كوفه و شش ماه در بصره حكومت ی‏كرد، «سمرة بن جندب» را به جای خود در
بصره گذاشت ا در غياب وی امور شهر را اداره كند. سمره در ان مدت هشت هزار نفر را به قل رسانيد. زياد به
وی گفت: آيا نی‏ترسی كه در ميان آنها يك نفر بيگناه را كشه باشی؟ گفت: اگر دو برابر آنها رانز ی‏كشتم هرگز

از چنن چزی نی‏ترسيدم!
«ابو سوار عدوی» ی‏گويد: سمره در بامداد يك روز چهل و هفت نفر از بسگان مرا كشت كه همه حافظ قرآن

بودند.

 

 

صلح، زمينه ساز قيام عاشورا

ان حوادث وحشناك، مردم عراق را سخت كان داد و آنها را از رخوت و سستی به در آورد و ماهيت اصلی
حكومت اموی را ا حدی آشكار نمود.

در همان حال كه روسای قبائل، از آار و منافع يمان صلح امام حسن (عليه السلام) بهره‏مند ی‏شدند و از بذل و
بخششهای معاويه برخوردار ی‏گشند، مردم عادی عراق كم كم به ماهيت اصلی حكومت بيدادگر و خودكامه

معاويه كه پای خود به سوی آن رفه و به دست خود آن را ثبيت كرده بودند،ی ی‏بردند. (47)
معاويه «مغره بن شعبه» را بر كوفه حاكم ساخت و كار بصره را به «عبدالله بن عامر» وا گذاشت و ان شخص

كه پس از قل عثمان آن شهر را ترك گفه بود، به بصره بازگشت. معاويه خود نز به شام رفت و از دمشق به
تدبركار دولت خويش رداخت.

مردم عراق هر گاه به يادزندگانی در روزگار علی (عليه السلام) ی‏افادند، اندوهناك ی‏شدند و از آن سستی كه در
حمايت از علی (عليه السلام) نشان داده بودند، اظهار پشيمانی ی‏نمودند و نز از صلحی كه ميان ايشان و مردم
شام اتفاق افاده بود، سخت پشيمان بودند. آنان چون به يكديگر ی‏رسيدند، همديگر را سرزنش ی‏كردند و از
يكديگر ی‏رسيدند كه چه خواهد شد و چه بايد كرد؟ هنوز چند سالی نگذشه بود كه نمايندگان كوفه ميان آن

شهر و مدينه برای ديار حسبن بن علی و گفگو با او و شنيدن سخنان وی به رفت و آمد رداخند.(48)



بنابران دوران صلح امام حسن (عليه السلام) دوران آمادگی و تمرن تدريجی امت برای جنگ با حكومت فاسد
اموی به شمار ی‏رفت ا روز موعود، روزی كه جامغه اسلای آمادگی قيام داشه باشد، فرا رسد.

 

 

اظهار آمادگی برای آغاز قيام‏

روزی كه امام حسن (عليه السلام) صلح كرد، هنوز اجتماع به آن پايه از درك و بينش نرسيده بود كه هدف امام را
أمن كند. آن روز هنوز جامعه اسلای اسر زنجرهای آمال و آرزوها بود؛ آمال و آرزوهای كه روح شكست را در

آنها زرق كرده بود.
ازينرر و هدفی كه امام حسن (عليه السلام) تعقيب ی‏كرد ان بود كه افكار عموی رابرای قيام بر ضد حكومت
اموی آماده كند و به مردم فرصت دهد ا خود بينديشند و به حقاق اوضاع و ماهيت حكومت اموی ی ببرند،

بوژه آنكه اشارتهای كه حضرت مجتی(عليه السلام) به ستمگرها و جنايات حكومت اموی وزر پا گذاشتن
احكام اسلام ی‏نمود، افكار مردم را كاملاً بيدار ی‏كرد.(49)

كم كم ان آمادگی قوت گرفت و شخصيتهای بزرگ عراق متوحه حسن بن علی(عليه السلام) شده از او خواسند
كه قيام كند.

ولی حسن بن علی(عليه السلام) آنها را به روی از امام مجتی(عليه السلام) توصيه ی‏كرد و ی‏فرمود:
«اوضاع فعلی برای قيام مساعد نيست و ا زمانی كه معاويه زنده است، نهضت و قيام به ثمر نی‏رسد.»

 

 

بازاب حوادث در مدينه‏

پس از شهادت حضرت مجتی(عليه السلام) كه حسن بن علی(عليه السلام) امامت را عهده دار بود، خبر
جنايتهای معاويه بلا فاصله در مدينه طنن ی‏افكند و محور بحث در اجتماعاتی ی‏گشت كه حسن بن

علی(عليه السلام) با شركت بزرگان شيعه در عراق و حجاز و مناطق ديگر اسلای تشكل ی‏داد. برای نمونه،
هنگای كه معاويه «حجر بن عدی» و همراهان او را كشت، عده‏ای از بزرگان كوفه نزد حسن (عليه السلام) آمده

جريان را به حضرت خبر دادند و پخش ان خبر موجی از نفرت در همه افراد با ايمان برانگيخت.
ان مطلب نشان ی‏دهد كه در آن هنگام جنبش منظی بر ضد حكومت اموی شكل ی‏گرفت كه مبلغن و

عوامل موثر آن، همان روان اندك و صميی امام حسن(عليه السلام) بودند كه حضرت با تدبر هوشمندانه
خويش جان آنان را از گزند قشون معاويه حفظ كرده بود. هدف ان گروه ان بود كه با تذكار جناياتی كه در
سراسر دوران حكومت معاويه موج ی‏زد، روح قيام را در دلهای مردم برانگزند ا روز موعود فرا رسد!(50)



 

چرا امام حسن(عليه السلام) صلح امام حسن(عليه السلام) قيام كرد؟

بحثهای يشن، راز و رمز صلح امام مجتی (عليه السلام) را روشن ساخت، ولی دراينجا، جای يك سوال باقی
است و آن ان است كه چرا امام حسن (عليه السلام) صلح كرد ولی امام حسن قيام نمود؟ اگر صلح، كار

درستی بود، چرا امام حسن (عليه السلام) با زيد صلح نكرد؟ و اگر قرار بر جنگ بود، چرا امام حسن نجنگيد؟
پاسخ ان سوال را بايد در اوضاع و شرائط متفاوت زمان ان دو امام بزرگ، و نحوه رفار و شخصيت معاويه و

زيد جستجو كرد. ذيلاً به گوشه های از تفاوت شوه معاويه و زيد اشاره ی‏كنيم:

 

 

فريبكارهای معاويه‏

معاويه در دوران زمامداری خود، با نقشه‏ها و سياستهای عوام فريبانه خود،همواره سعی ی‏كرد به حكومت خود
رنگ شرعی و اسلای بدهد. او از ان كه افكار عموی، انحراف وی را از خط سر صحح سياست اسلای بفهمد،
جلوگری ی‏كرد. گر چه معاويه عملاً اسلام را تحريف نموده و حكومت اشرافی اموی را جايگزن خلافت ساده و

ی رايه اسلای ساخه، و جامعه اسلای را به يك جامعه غر اسلای تبدل كرده بود، ولی با وجود اينها
ظواهر اسلام را نسباً حفظ ی‏كرد، مقررات اسلای را ظاهراً اجرا ی‏نمود، رده‏ها را نی‏دريد و در دربارش پاره‏ای

از مقررات اسلای ضراعات ی‏شد و نی‏گذاشت رنگ اسلای ظاهری جامعه عوض شود.
او بخوی درك ی‏كرد كه چون به نام دن و خلافت اسلای، بر مردم حكومت ی‏كند، نبايد علناً مركب كارهای

بشود كه مردم آن را مبارزه با دن- همان دينی كه وی به نام آن بر آنان فرمانروای ی‏كرد- لقی نمايند، بلكه
هميشه به اعمال خودرنگ دينی ی‏داد ا با مقای كه داشت سازگار باشد و آن دسه از كارها را كه توجيه و

تفسر آن طق موازن دينی مقدور نبود، در خفا انجام ی‏داد.
بعلاوه معاويه، در حل و فصل امور و مقابله با مشكلات، سياست فوق العاده ماهرانه‏ای داشت و مشكلات را به

شوه‏های مخصوصی حل ی‏كرد كه فرزندش زيد فاقد مهارت در به كارگری آنها بود، و همن دو موضوع،
روزی قيام و أثر مثبت شهادت در زمان حكومت معاويه را مورد ترديد قرار ی‏داد زرا در ان شرائط افكار
عموی درباره قيام و انقلاب ضد اموی داوری صحح نی‏كرد. بنی اميه برانگيخه نی‏شد، چون هنوز افكار

عموی به مزان انحراف معاويه از اسلام، آشنا نبود و به همن جهت، عناصر نا آگاه، جنگ حضرت مجتی(عليه
السلام) را با معاويه بيشتر يك اخلاف سياسی و كشمكش بر سر قدرت و حكومت به شمار ی‏آوردند، ا قيام

حق در برابر باطل!
شهادت در چنن شرائطی به يشبرد مقاصد نهضت كمك نی‏كرد، بلكه افكار عموی درباره آن دستخوش اشتباه

ی‏گرديد و حقيقت لوث ی‏شد.



 

 

جو نا مساعد

چنانكه ديديم، «فضای سياسی دوره معاويه فضای صريحی نبود كه يك مصلح بتواند از يك راه مشخص، امر را
فيصله دهد، و جامعه، با هوشياری، جهت خويش رايدا كند، چنن نبود، بلكه جوی بود كه هر مصلحی در آن جو

ی‏بايست مراقب عمل رهبران فساد باشد و در هر فرصت- با توجه به امكانات خود و چگونگی اطرافيان خود و
شكل مواجهه دشمن- عكس العملی مناسب نشان دهد، ا بدن گونه «حقيقت مغلوب» را بر «غالب» روز

گرداند. ان، مشكل عمده روزگار امام حسن بود. در آن روزگار، آنچه به نام «شهادت» شناخه شده بود أثری كه
بايد، نداشت. در واقع شهادت نز مانند بسياری از پديده‏ها، زمينه مساعدی ی‏خواهد ا بتواند از صورت يك
شهادت و اخلاص فردی در آيد و شكل يك پديده اجتماعی موثر به خود گرد و خون شهيد در رگ ديگر مردم،

حيات بيافريند.
قرائن اريخی نشان ی‏دهند كه اگر امام با سپاه سست عنصری كه دور او را گرفه بودند- و يادی از آنان گذشت

كه چه كردند- بر ی‏خاست و ميان خود و معاويه شمشر ی‏نهاد، او را به زودی به عنوان يك شهيد قهرمان،
نی‏كشند، بلكه او را اسر ی‏كردند! معاويه ی‏خواست ننگی را كه او و خاندانش از دست سربازان اسلام ديده

بودند، و روزی به دست سربازان سلحشور اسلام اسر شده بودند، از طرق اسر كردن يكی از بزرگان آل
محمد(صلّی الله عليه وآله) جبران كند. پس امام در صورت شكست خوردن، به صورت شهيدی قهرمان- انسان

كه درعاشورا يش آمد- كشه نی‏شد، بلكه او به دست معاويه گرفار ی‏شد و سرانجام به گونه‏ای نامعلوم لف
ی‏گشت، و ان، يكی از زيانهای بزرگ بود كه در آن روز متوجه موضع حق ی‏شد.

اگر در جنگ با سپاه معاويه، سپاه امام مجتی(عليه السلام) مغلوب ی‏شد، معاويه به سرزمينها و شهرهای
اسلام ی‏اخت و ا ی‏توانست ی‏كشت، و بوژه شهرهای مكه و مدينه و كوفه و بصره و ديگر آبادهای كه در

قلمرو حكومت علی بن ای طالب و امام حسن قرار داشت. بدن گونه تعداد كشه شدگان - برخلاف واقعه
عاشوا- محدود نی‏ماند و از حساب ی‏گذشت، ان بود آن حفظ خونی كه امام از آن ياد ی‏كرد.»(51)

شايد به همن دلال - و نز به دلل صحه گذاشتن حسن بن علی (عليه السلام) بر صلح امام حسن (عليه
السلام) بود كه - حسن بن علی (عليه السلام) پس از شهادت برادر بزرگوار خود، در مدت ده سال آخر حكومت
معاويه يعنی قريبا از سال  50ا 60 هجری قيام نكرد، بلكه در انتظار فرصت مناسب، روز شماری ی‏نمود و به

آماده ساختن افكار عموی اكتفا ی‏ورزيد، زرا اگر در ان زمان قيام ی‏كرد، معلوم نبود بازاب آن در جامعه
اسلای چگونه خواهد بود و در افكار عموی چگونه انعكاس خواهد يافت؟

 

 



زيد، چهره منفور جامعه اسلای

اما ان مطلب در مورد زيد درست برعكس بود زرا (چنانكه در زندگانی امام حسن (عليه السلام) گفه‏ ايم) زيد
نه نها پخگی و تدبر و سياست پدر را نداشت، بلكه از رعايت ظواهر اسلام نز كه ی‏خواست به نام آن بر مردم

حكومت كند، فرسنگها دور بود.
زيد جوانی ناپخه، شهوت رست، خود سر، و فاقد دور انديشی و احتياط بود. او فردی ی خرد، متهور،

خوشگذران، عياش، و دارای فكر سطحی بود.
زيد كه يش از رسيدن به حكومت اسر هوسهاو پايبند تمايلات افراطی بود، بعد از رسيدن به حكومت نز

نتوانست حداقل مل پدر ظواهر اسلام را حفظ كند، و خود را ولو به صورت ظاهر، فردی ديندار و با ايمان معرفی
كند بلكه در اثر خصلت ی روای و هوسبازی كه داشت، علنا مقدسات اسلای را زر پا گذاشت و در راه رضای

شهوات خود از هچ چز فرو گذاری نكرد. او علناً شراب ی‏خورد و تظاهر به فساد و گناه ی‏كرد.
زيد از لحاظ سياسی آن قدر ناپخه بود كه ماهيت اصلی حكومت بنی اميه را كه دشمنی آشتی‏ناپذر با اسلام و

بازگشت به دوران جاهليت و احيای رژيم اشرافی آن زمان بود، كاملا به مردم نشان داد.
ان رده درها و ی بند وبارهای زيد برای همه ابت كرده بود كه وی بكلی فاقد شايسگی و لياقت برای احراز

مقام خلافت و رهبری جامعه اسلای است.
بنابران مزدوران حكومت بنی اميه نی‏توانسند قيام حسن (عليه السلام) را در افكار عموی متهم و آلوده
سازند، زرا مردم به چشم خود، رفار زيد را، كه كوچكترن ناسی با موازن دينی و تعاليم مذهی نداشت،
ی‏ديدند، و همن رفار زيد در افكار عموی، مجوز خوی برای قيام جهت واژگون ساختن چنن حكومتی به
شمار ی‏رفت. در چنن شرائطی مردم قيام حسن بن علی (عليه السلام) را قيام فرزند يامبر (صلّی الله عليه

وآله) بر ضد حكومت باطل به منظور حفظ اسلام لقی ی‏كردند، نه اخلاف سياسی و يا كشمكش بر سر
تصاحب مقام و قدرت!

 

 

جنبش نرو ی‏گرد

علت ديگر قيام حسن بن علی (عليه السلام) را بايد در بيداری افكار عموی و افزايش نفوذ دعوت شيعيان پس
از صلح امام مجتی ع جستجو كرد، زرا جنبشی كه پس از امضای صلح، بر ضد حكومت اموی آغاز شده بود روز

بروز در حال گسترش و توسعه بود و بر دامنه نفوذ آن افزوده ی‏شد.
سياست معاويه نز، دانسه يا نادانسه، موجب گسترش و نرومندی ان جنبش گرديد، زرا معاويه كه پس از

شهادت امام مجتی (عليه السلام) ميدان عمل را ا حدودی بلامانع ی‏ديد، بيش از يش عرصه را بر مردم -
خاصه شيعيان و روان امر مومنان (عليه السلام) نگ گرفت و از هچ گونه ظلم و ستم فروگذار نكرد.

تجاوز مكرر معاويه به حقوق مسلمانان، حملات و شبيخونهای ی در ی نظاميان خشن و ستم يشه معاويه بر
مناطق مخلف اسلای، كشتن و آزار مردم بيگناه، نقض يمان صلح و بيعت گرفتن برای وليعهدی زيد- برخلاف



مفاد صرح صلحنامه - و بالاخره مسموم ساختن امام مجتی (عليه السلام) مسائلی بود كه وجهه عموی
حكومت بنی اميه را بيش از يش لكه دار ساخت و موقعيت آن را تضعيف كرد. ان حوادث موجب همبسگی و

فشردگی هر چه بيشتر صفوف شيعيان و قويت جبهه ضد اموی شد و بتدرج زمينه نهضت و قيام حسينی را
فراهم ساخت.

دكتر «طه حسن»، دانشمند و نويسنده معروف مصری، پس از بيان سخگرهای معاويه نسبت به شيعيان پس
از صلح، ی‏نويسد:

«در ده سال آخر حكومت معاويه، كار شيعيان بالا گرفت و دعوت آنها در شرق كشور اسلای و جنوب مناطق
عری فوق العاده انتشار يافت، به طوری كه هنگام مرگ معاويه عده بسياری از مردم، مخصوصاً اهل عراق، لعن

معاويه و محبت اهل بيت را جزئی از وظيفه دينی خود ی‏دانسند».(52)
بدن ترتيب، جامعه اسلای به قدر كافی چهره حقيقی حكومت اموی را شناخت، و طعم لخ شكنجه های آن را

چشيد، و از انواع ظلمها و تجاوزهای ان حكومت به حقوق مسلسانان، آگاه شد و ماسكی كه ان حكومت در
ابتدای زمامداری معاويه بر چهره زده بود كنار رفه مردم با قيافه اصلی آن آشنا گشند. و در نتيجه، با مرگ

معاويه و رشد و آگاهی حامعه اسلای، تمام عواملی كه در زمان وی مانع تحقق يك قيام روزمند بود، بر طرف
شد و راه قيام بر ضد حكومت اموی كاملاً هموار گرديد و در ان هنگام بود كه حسن بن علی (عليه السلام)

ضربت قاطع را بر يكر حكومت فاسد بنی اميه وارد ساخت و آن قيام بزرگ و ی‏نظر را ی رزی نمود.

 

 

نهضت الهام بخش

قيام حسن بن علی (عليه السلام) تحول دامنه داری در جامعه اسلای به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت و
افكار عموی را بر ضد حكومت بنی اميه شوراند و منشأ يدايش نهضتها و انقلابهای ی در ی و بزرگی مانند:

قيام توابن، نهضت بزرگ ديگر گرديد، در حالی كه اگر همن انقلاب در زمان حضرت مجتی و به وسيله آن
حضرت عملی ی‏گرديد، فاقد چنن ثمراتی بود.

حسن بن علی (عليه السلام) در واقع دنباله برنامه برادر ارجمند خود را گرفت، زرا حضرت مجتی (عليه السلام)
با كمال شهامت، خرده‏گرهای كوه فكران و عناصرافراطی را تحمل كرد و بتدرج زمينه انقلاب را فراهم ساخت و

افكار عموی را آماده نمود و آنگاه كه زمينه كاملاً آماده شد، حسن بن علی (عليه السلام) ابكار عمل را در
تهاجم به كانون فساد به دست گرفت.

 



تفاوت ياران

گذشه از تفاوتهای كه دوره امام حسن (عليه السلام) با زمان امام حسن داشه است- و شرح آن گذشت-بايد
تفاوت اساسی ميان ياران ان دو امام را نز در نظر گرفت.

در صفحات گذشه ديديم كه سپاه امام حسن (عليه السلام) با شنيدن يك شايعه، بهم ريخند و جمعی، سرا
رده امام حسن (عليه السلام) را غارت كردند و حتی فرش زر پای امام را ربودند!

ديديم آنان كه ميخواسند در ركاب امام، با سپاه شام بجنگند و در ان راه جان دهند، خود حاده ساز شدند و
امام را نها گذاشند. اكنون آنان را مقايسه كنيد با ياران امام حسن كه شب عاشورا ی‏گفند:

«به خدا سوگند اگر بدانيم كه كشه ی‏شويم، آنگاه ما را زنده ی‏كنند، سپس ی‏كشند و خاكسترمان را بر باد
ی‏دهند، و ان كار را هفاد بار ی‏كنند، از تو جدا نخواهيم شد ا اينكه در راه تو جان بسپاريم. يك كشه شدن

كه بيش نيست، و آن شهادت است و كرامت جاويد و سعادت ابدی».
آری با ان گونه مردان، ی‏توان، شوری در ارخ بشر در انداخت به نام «شهادت» و طنينی در گنبد افلاك در افكند
به نام «عاشورا»، نه با كسانی كه با آنان نه غلبه نصيب گردد، نه شهادت، بلكه آدی را دست بسه تحول دشمن

دهند و آنچه بر جای ماند، ذلت اسارت باشد و بس!
ان بود كه امام حسن فقط سنگر مبارزه را تغر داد، به عبارت ديگر تغر جای داد نه تغر جهت، مانند كسی

كه در وسيله‏ای در حال حركت نماز بخواند و روی به قبله داشه باشد، ان نماز گزاز با تغر مركوب،تغر وضع و
جای ی‏دهد، نه تغر جهت(روی به قبله بودن). قبله مردان حق همواره مبارزه با باطل بوده است، چه از ميدان

عاشورا، چه از درون كوچه‏ها و محله‏های كوفه و مسجد مدينه، چه از زندان بغداد و.
امام حسن(عليه السلام) ، معاويه را، بزرگترن مانع نشر حق و عدالت در آن روزگار را هدف گرفه بود،گاه از زاويه

تجهز سپاه و گاه از زاويه تدبر قبول صلح. (53)

 

 

دو رويه يك رسالت‏

علامه مجاهد، مرحوم «سيد شرف الدّن عاملی»، در مقدمه‏ای كه بر كاب ر ارج «صلح الحسن» أليف دانشمند
و محقق عاليقدر «شخ راضی آل ياسن» نوشه، چنن ی‏نگارد:

«...مهمترن هدف امام حسن آن بود كه رده از چهره ان طاغيان بر دارد و آنان را آن طور كه بودند، بشناساند، ا
از عملی شدن نقشه های كه برای از بن برد رسالت جدش يامبر كشيده بودند، جلوگری نمايد، و ان هدف

امام، به طور كامل برآورده شد و ماسك از چهره كثيف امويان برافاد و ماهيت پليد آنان آشكار گشت (و خدا را بر
ان نعمت سپاس).»

از بركت ان تدبر امام حسن بود كه برادرش سيدالشهدا آن انقلاب بزرگ را كه روشنگر حقيقت و عبرت بخش
خردمندان بود، به وجود آورد.

ان دو برادر، دو رويه يك رسالت بودند كه وظيفه و كار هريك، در جای خود، و در اوضاع و احوال خاص خود از



نظر ايفای رسالت و تحمل مشكلات، و نز از نظر فداكاری و از خود گذشگی، درست معادل و هموزن ديگری بود.
حسن از بذل جان خود درغ نداشت، و حسن در راه خدا جانبازتر از حسن نبود. چزی كه هست، حسن، جان
خود رادر يك جهاد خاموش و آرام فدا كرد و چون وقت شكستن سكوت رسيد، شهادت كربلا واقع شد؛ شهادتی

كه يش از آنكه حسينی باشد. حسنی بود!
از نظر خردمندان صاحبنظر، واقعيت فداكاری در روز«ساباط» از روز«عاشورا» ريشه دارتر بود، زرا امام حسن آن روز

در صحنه فداكاری، نقش يك قهرمان شكيبا و پايدار را در چهره يك شكست خورده از پای در آمده ايفا كرد.
از اينجاست كه شهادت عاشورا درمرتبه اول حسنی بود و در مرتبه دوم حسينی، زرا ان حسن بود كه در واقع

شالوده نهضت عاشورا را ريخه و آن را به ثمر رساند.
گوی امام حسن و امام حسن (عليه السلام) (به منظور روشن كردن ماهيت ضد اسلای حكومت اموی و بيدار

كردن مردم از غفلت) بر سر يك برنامه متفقاً تصميم گرفه بودند كه هر يك نقشی ايفأ كنند، منتها نقش امام
حسن نقش صبر وپايداری حكيمانه باشد و نقش امام حسن (عليه السلام)، نقش انقلاب و قيام مردانه، ا از

ان دو نقش، يك اكتيك كامل در راه هدف واحد، به وجود آيد.
از اينجا بود كه پس از واقعه ساباط و كربلا، مردم بيدار شدند و شروع كردند به فكر كردن در مسائل و حوادث، و

ی به ماهيت پليد بنی اميه بردند.(54)
با توجه به ان حقاق، ی‏توان گفت كه اگر حسن بن علی (عليه السلام) در شرائط اريخی برادرگرای خود امام

حسن قرار ی‏گرفت، همان كار را ی‏كرد كه امام حسن (عليه السلام) كرد،و و اگر امام حسن (عليه السلام) در
زمان حسن بن علی، برنامه او را در يش ی‏گرفت زرا ان دو امام بزرگ هر كدام با توجه به اوضاع و شرائط

خاص زمان خود، رسالت اريخی خويش را انجام دادند. يامبر اسلام (صلّی الله عليه وآله) با يش بينی ان
حوادث و خرده گرهای، درباره ان دو فرزند عاليقدر خود فرمود: «حسن و حسن دو يشوای اسلامند، خواه

صلح كنند و خواه نبرد و جهاد.»(55)

 

صلح يا صلاح...؟

ان بخش رابا مقاله يكی از نويسندگان كه در يكی از مجلات تهران (56) زر عنوان «صلح يا صلاح...؟» چاپ شده
بود، به پايان ی‏رسانيم:

صلح حسن (عليه السلام) يا به عبارتی ماركه و آتش بس وی با معاويه را شايد بتوان يكی از دشوارترن مراحل
سر امامت در دنيای اسلام ناميد. ان انقلای‏ترن نرمش ارخ، و تحمل رنج طاقت فرسای آن، كه هچ كس جز
پسر علی (عليه السلام) آن هم توسط درك عاليترن درجات ايمان قادر به انجامش نبوده و نخواهد بود، همواره
بحث‏ انگز و سوال آفرن بوده است، و ماسفانه غرض و رزان به قلم غرض، و جاهلان به ديده جهل، ان شگرد

ايمانی را در رده تحريف و ابهام يچيده ‏اند.
امامان همگی، مظهر قوی و روش هسند، قوی در همگی شان مشترك، و روش در تمای شان متفاوت است.
روش علی (عليه السلام) در دو مرحله: سكوت و خروش: راهگشای امت ی‏گردد. شوه حسن (عليه السلام) در



مرحله اول روش پدر، و راه حسن (عليه السلام) در مرحله دوم آن شكل ی‏گرد. علی (عليه السلام) ی سكوت،
خروش و شهادتی هشدار دهنده و حياتبخش نی‏داشت، فرياد و جانفشانی حسن (عليه السلام) نز بدون

صلح برادر، ان چنن در ارخ به ثبت نمرسيد.
آنان كه حسن (عليه السلام) را بع عافيت انديشی متهم كرده‏اند، و آنان هم كه تحت اثر شور و احساس، آرزو

كرده‏اند كه «ای كاش او نز شهادت را بر ی‏گزيد و از ساباط (نام مكان صلح، نام روز صلح، همان صلح انقلای و
ارخ ساز حسن (عليه السلام)، و به عبارتی ديگر روز عاشورای حسن (عليه السلام) عاشورای ديگر، و از كوفه،

كربالای ديگر ی‏ساخت، هر دو در اشتباهند.

 

گزينش موثرترن شوه مبارزه

چه بسا تحمل شهادت برای حسن آسانتر بود، اما او نز مانند سار امامان بايد نها به فكر نجات اسلام و
مسلمن، و برگزيدن موثرترن شوه و مستی مبارزه، ی‏بود. با كی تفحص ی‏يابيم كه در دوران حسن هچ

روش ديگری جز صلح، آن هم به هدف ماندن برای ر يام‏تر رفتن، و زنده بودن برای بهتر مردن، به كار نی‏آمد.
اگر حسن در آن نهای و ی ياوری، مانند برادر قيام مسلحانه ی‏كرد و شهيد ی‏شد، امامت تداوم نی‏يافت.
شايد اگر او هم مانند برادر حتی هفاد و دو يار صدق و جانباز ی‏داشت، به آن خروش دست ی‏زد، اما وقتی

دشمن آن گونه اطراف او را از ياور تی ی‏كند كه حتی همسرش را برای مسموم كردنش، تحت فرمان ی‏گرد و
امرای سپاهش را برای «كت بسه» تحول دادن او به معاويه، به معامله وا ی‏دارد، و در نهايت، فرمانده سپاهی

را كه برای قيام بايد از او كمك بگرد، بر عليه‏اش به طغيان ی‏كشاند، چه راهی جز صلح يش پايش ی‏ماند؟
به نها كسی كه ی‏توانست اعتماد كند، همان حسينی بود كه فردای ر يام عاشورا، منتظرش نشسه بود. ی

انصافی است اگر اذعان نكنيم كه شهادت كربلا يش از آنكه حسينی باشد، حسنی است و چهره حسن را در روزی
كه در صحنه فداكاری با نقشی از يك قهرمان نستوه و پايدار، و در چهره مظلومانه يك از پا ننشسه مغلوب، صلح

را بتحمل، تحمل ی‏كند، با بيداری ننگريم.
ی ترديد، اگر معاهده حسن با معاويه نبود و محك آزمودن در شكستن مفاد آن، به وسيله همن صلح به مردم
داده نی‏شد، قيام حسن نز به وقوع نی‏وست. اگر شرط حسن با معاويه كه او را از تعن جانشن محروم

ی‏ساخت برقرار نی‏شد، ا معاويه آن را با انتصاب زيد بشكند، نه حسن دساوز مشهودی برای قيام
ی‏داشت، و نه روانش دلل واضح برای استدلال...(57)

 

ساباط و عاشورا؛ افشاگر جاهليت پليد امويان

امت آن روز، خود وقتی بر مسر دو حاده «ساباط» و «عاشورا» نظر افكند، جاهليت زشت و پليد امويان را بوضوح



احساس ی‏كرد. ديد كه حسن مسالمت را پذرفت، ولی باز معاويه به هچ يك از پنج شرط توافق پايبند نبوده و
مياقها را شكست. نه در دوران حكومت، بر اساس كاب خدا و سنت يامبر خدا، عمل كرد؛ نه پس از خود، زمام
امر را به شورا و يا صاحب واقعی آن سرد ؛ نه دشنام و ناسزا به علی را موقوف كرد و قدس منبر را از ان بدعت

ننگن مصون داشت؛ نه خراج تعهد كرده را رداخت ؛ و نه مسلمانان متعهد و ياران علی را از آسيب حملات
ناجوانمردانه‏اش بركنار داشت... و سرانجام نز حسن رامسموم كرد.

 

بزرگترن تجسم خواستن و نتوانستن!

به بركت قيام حسن، و قيام فريادگونه حسن، نقطه‏های وشيده، عريان شدند و فكرهای نهان، عيان گشند.
ان بغض اسلام بود كه در حسن نهفت و نهفت...، و در حسن به فرياد شكست، و شالوده امامت بود كه خون

جگر حسن نطفه بست، و در خون يكر حسن به بلوغ رسيد.
حسن، بزرگترن تجسم خواستن و نتوانستن بود. سربازی كه در جنگها، يكه ازيش حرتها ی‏آفريد، و خلفی كه

در مكتب رشادت ا شهادت پدر، از ارث و آموزش بهره برده بود، آنجا كه رسالت را در ميدان امامت، نها در صلح،
ممكن ديد، چه بزرگوارانه و رشكيب، آن را پذرفت، كه تحمل كرد. ان، زيبای روش حسن بود نه كيفيتی ديگر،

كه سكوت و صلح را نها بر لبه شمشرش نشاند، و راههای ديگر اسلام را در حصار پناه مصون داشت. زبان برنده
و خطبه ‏های كوبنده و كلام توفنده‏اش سكوت شمشر را بكمال جبران كردند، و مستعدترن زمينه را برای قيام

خونن برادر فراهم ساخند ا بدانجا كه معاويه از سخن گفنش ی‏هراسيد و رندان مزدور را بر آن داشت ا
رشه كلام را از ان صاحب بر حقش، به سرقت برده و حتیّ الامكان به وی اجازه صحبت در مجامع را ندهند.

 

جهاد در وسيعترن ميدانها

او بزرگترن قدم اصلاحی را برداشت، و در هنگامه‏ای كه فنه و سلاح، حاكم بود، درهای مكتب اخلاق، محبت و
اصلاح را گشود، و مانند مصلحی كه جز به صلاح نی‏انديشد، نام را به رضای خدا فروخت. او صلح را در ابتدای راه
برنگزيد، بلكه در انتهای آن، و پس از شكست در همه جبهه ‏های جهاد، گردن نهاد جهاد دردناك او در وسيعترن

ميدآنهاو گسترده ‏ترن ابعاد صورت گرفت. در جبهه مبارزه با دشمن، هم لشكر و هم سنگر را به آزمون گذاشت و
هم مقابله با فنه ‏ها و نرنگها را. در جهاد با اصحاب منافق، ازنروی اصلاح و ارشاد كمك گرفت و در جهاد با

نفس، از مهار خشم و تحمل صلحی تحميلی.
<p/.ايشرادی سی‏شود و هر ا ن مظلوم خاموش، هر اعتراضی اعتذاربا نظری حتی اجمالی بر جهادهای ا
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(در حاشيه الاصابه)، ط 1، بروت، دار احيأ التراث العری، 1328 ه.ق، ج‏1، ص 371 - محمد بن جرر الطبری،

همان كاب، ج 6، ص .93
39- دارابگر يكی از پنج شهرسان ايالت فارس در قديم بوده است. (لغنامه دهخدا، لغت داربجرد). شايد علت

انتخاب خراج «دارابگرد» ان باشد كه ان شهر طق اسناد اريخی، بدون جنگ تسليم ارتش اسلام شد و مردم آن
با مسلمانان يمان صلح بسند. خراج آن طق قوانن اسلام، اختصاص به يامبر و خاندان آن حضرت و يتيمان و

تهيدسان و درماندگان راه داشت. از اينرو امام مجتی (عليه السلام) شرط كرد كه خراج ان شهر به بازماندگان
شهدای جنگ جمل و صفن رداخت شود زرا درآمد آنجا، همچنانكه گفه شد، به خود آن حضرت تعلق داشت.

بعلاوه، بازماندگان نيازمند شهيد ان دو جنگ كه ی سررست بودند، يكی از موارد مصرف ان خراج به شمار
ی‏رفند (مجلسی، بحارالانوار، تهران، المكتبه الاسلاميه، 1393 ه.ق، ج 44، ص 10).

40- مشروح يمان صلح را در كاب «صلح الحسن» اليف شخ راضی آل ياسن (ط 2، منشورات دارالكتب
العراقية فی الكاظمية) ص 259-261 مطالعه فرمايد.

41- ان يشگوی با اندكی اخلاف در الفاظ، در كتب و مآخذ ياد شده در زر، از آن حضرت نقل شده است:
تذكرة الحواص، ص 194 - اسدالغابة، ج 2، ص 12 - نورالابصار، ص 121- الفصول المهمه، ابن صباغ مالكی، ص



158 - الاصابة، ج 1، ص 330- كشف الغمة، ترجمه فارسی، ج 2، ص 98- تهذيب التهذيب، ج 2، ص 298 -
الصواعق المحرقه، ص 82- البدايه و النهايه، ج 8، ص 36- الاستيعاب، (در حاشيه الاصابه) ج 1، ص 369- حليه

الاوليأ، ج 2، ص 35- اسعاف الراغبن (در حاشيه نور الابصار)- مسند احمد حنبل، ج 5، ص 38 و 44 - عمدة
الطالب، ص 65 - الطبقات الكبری عبدالوهاب شعرانی، ج 1، ص 26 - انساب الاشراف، ج 3، ص .42

42-آل ياسن، همان كاب، ص .278
43- ابن ای الحديد، همان كاب، ج 16، ص 15 - ابوالفرج الاصفهانی، مقال الطالبن، نجف، منشورات

المكتبه الحيدرية، 1385 ه'.ق، ص 45- شخ مفيد، الارشاد، قم، منشورات مكتبه بصرتی، ص 191.
ابوالفرج ی‏گويد: معاويه به ان خطبه را يش از ورود به كوفه اراد كرد.

44-محمد بن جرر الطبری، ارخ الامم و الملوك، بروت، دارالقاموس الحديث، ج 6، ص .95
45-الكامل فی الارخ، بروت، دارصادر، ج 3، ص .405 بلاذری نز ی‏نويسد:

«معاويه به فرماندار خود در بصره تصميم دستور داد مردم را برضد حسن بن علی تحريك كند. او نز ان
ماموريت را انجام داد و در نتيجه تحريكات وی، اهل بصره داد وفرياد به راه انداخند و گفند: ان مال، متعلق به

بيت المال است، چرا آن را به ديگران بدهيم!» (انساب الاشراف، تحقق: شخ محمد باقر محمودی بروت،
دارالتعارف للمطبوعات، 1397 ه.ق، ص 47/)

 -46ارخ الامم و الملوك،بروت، دارالقاموس الحديث، ج 6، ص .95
47- طبری، محمد بن جرر، ارخ الامم و الملوك، بروت، دار القاموس الحديث،ج 6، ص 132.

امام مجتی(عليه السلام) تمام ان حوادث را يش بينی ی‏كرد. او بخوی ی‏دانست كه اگر زمام امور مسلمانان
به دست بنی اميه بيفتد، سرنوشت اريكی در انتظار آنان و مخصوصاً شيعيان خواهد بود، ولی مسلمانان ا روزی

كه خود با ان حوادث لخ، رو در رو قرار نگرفه بودند، ی به اهميت قضيه نی‏بردند. آنان هنگای كه با ان
حوادث وحشناك مواجه شدند، ازه متوجه شدند كه فرصت را از دست داده‏اند و فهميده و نفهميده مقدمات

بدبختی خود را فراهم ساخه‏اند.
حضرت مجتی(عليه السلام) ضمن خطبه‏ای كه مشروح آن در صفحات گذشه نقل شد، به ان آينده اريك

اشاره كرده بود: «اگر(به علت سستی و بوفای شما) ناگزر شوم زمامداری مسلمانان را به معاويه بسپارم، يقن
بدانيد زر رچم حكومت بنی اميه هرگز روی خوشی و شادی نخواهيد ديد و گرفار انواع شكنجه ها و آزارها

خواهيد شد. هم اكنون گوی، به چشم خود ی‏بينم كه فردا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنها ايساده، آب و
نان درخواست خواهند كرد، آب و نانی كه مال فرزندان شما بوده و خداوند برای آنها قرار داده است، ولی بنی اميه

آنها را از در خانه خود رانده از حق مسلم خود محروم خواهند ساخت».
48- حسن، طه، علی و دو فرزند بزرگوارش، ترجمه احمد آرام، تهران، كابفروشی و چاپخانه علی اكبر علی، 1332

ه.ش،ص .207
49- از ان جهت ی‏توان گفت كه يمان صلح، برای معاويه حكم شمشری دو دم را داشت كه هر دولبه‏اش به

زيان وی بود! زرا اگر او به مفاد صلحنامه عمل ی‏كرد، هدف امام ا حدودی أمن ی‏شد و اگر آن را نقض
ی‏كرد، نتيجه آن ايجاد نفر عموی از حكومت اموی و جنبش و بيداری مردم بر ضد ان حكومت بود، و ان،

مسئله‏ای بود كه يشوای دوم آن را از نظر دور نداشت.
50- شمس الدن، محمد مهدی، ارزيای انقلاب حسن(عليه السلام)، ترجمه مهدی يشوائی، قم، انتشارات



توحيد،1362 ه.ش، 178-.179
51- حكيی، محمدرضا، امام در عينيت جامعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلای، صفحات 121 و 133 و .171

52- علی و فرزندانش، ترجمه محمد علی خليلی، چاپ سوم، تهران، انتشارات بنگاه مطبوعاتی گونبرگ، ص .298
53-حكيی، همان كاب،ص 129-.130

54- آل ياسن، شخ راضی، صلح امام حسن رشكوه‏ترن نرمش قهرمانانه ارخ، ترجمه سيد علی
خامنه‏ای،موسسه انتشارات آسيا، 1354 ه'.ش، مقدمه،ص 20-.21

55- ابن شهر اشوب ی‏نويسد: همه مسلمانان اتفاق دارند كه يامبر اسلام (صلّی الله عليه وآله) فرمود:
«الحسن و الحسن امامان قاما او قعدا» (مناقب آل ای طالب، قم، مكتبه الطباطبائی، ج 3، ص 394).

56-مجله زن روز در عهد طاغوت، بدون ذكر نام نويسنده مقاله.
57-البه ان بخش را نبايد مسلم لقی كرد- مولف.

 


